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  بررسي تطبيقي واژه آمين در دو زبان عربي و عبري
  

  1اميرصالح معصومي

  2الرسول سيدمحمدرضا ابن

  �מֵן آمين ـ
  וְ�מֵן �מֵן: לְעוֹלָם יְהוָה בָּרוּךְ 

  »خداوند متبارك باد تا ابد الآباد، آمين و آمين«
  )53: 89مزامير (

  

  چكيده
ي به زبان عربي وارد شده اسـت و در هـر دو زبـان كـاربرد دينـي      از جمله واژگاني است كه از زبان عبر» آمين«واژه 
عليرغم استعمال فراوان اين كلمه، مسائلي درباره استعمال و معني اين واژه مطرح است كه حـل آنهـا بـه درك    . دارد

ناد بـه  انـد بـا اسـت    اي كه پـيش رو داريـد، نگارنـدگان كوشـيده     در مقاله. كند دقيق مفهوم و موارد كاربرد آن كمك مي
در كتـب مقـدس و متـون دينـي، و بـا توجـه بـه رابطـه         » آمـين «هاي معتبر، و با استشهاد به موارد استعمال  نامه لغت

اثرگذاري و اثرپذيري بين دو زبان عبري و عربي، سير تطور اين واژه از عبري به عربي را بررسي كرده و بـه مقايسـه   
  . ا از اين رهگذر بتوانند تصوير روشني از معنا و مفهوم آن ارائه دهندتطبيقي اين واژه در دو زبان مذكور بپردازند ت

  شناسي، معناشناسي آمين، عبري، عربي، ريشه: كليدي هاي هواژ
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  مقدمه. 1
ايـن واژه در طـي انجـام    . رود هاي يهود، مسيحيت و اسلام به كـار مـي   از جمله واژگاني است كه در آيين» آمين«

شود و به معناي تصديق و تأييد مضمون دعا و مناجـات،   ها استفاده مي تهاي دعاها يا مناجاتمراسم عبادي غالباً در ان
گـونيِ   سنت استفاده از اين كلمه در بين يهوديان، مسـيحيان و مسـلمانان بـه سـبب گونـا      .و يا طلب اجابت آن است

مراسم مـذهبي اسـت وظـاهراً در    مراسم مذهبي طبعاً متفاوت است ولي اين تفاوت صرفاً در چگونگي كاربرد آن در 
  .معناي آن مؤثر نيست

هـاي اروپـايي ماننـد     اين كلمه در سير تاريخي خود از سويي به زبان. است) ןמֵ �( اي عبري در اصل كلمه» آمين«
ايـن واژه  . ريشه خود يعني عربي وارد شـده اسـت   خانواده و هم يوناني، لاتين و انگليسي، و از سوي ديگر به زبان هم

در طول ايـن  » آمين« .شود نوشته مي/) men΄a(/» amen«هاي انگليسي و لاتين  ، و در زبان/)men΄a(/ ןמֵ �«عبري در 
انتقال، به سبب كاربرد خاص و ثابت خود در مراسم مذهبي از تغييرات معنـايي مصـون مانـده و در اصـل معنـي آن      

معناي آشـكاري كـه     عليرغم .هايي دارد ختلف تفاوتهاي م تغييري ايجاد نگشته است؛ هرچند شيوه تلفظ آن در زبان
شود، معاجم عربي در بيان معناي اين واژه هماهنگ نيستند و اقوال لغويان مسلمان  از اين واژه در زبان عبري ارائه مي

هاي خداوند متعال  برخي همچون خليل بن احمد فراهيدي، آن را اسمي از اسم. در اين مورد آشفته و ناهمگون است
اين مسأله ما را بر آن داشت تا با مطالعه كاربردهاي ايـن  . كنند تصوير مي» اسم فعل«برخي آن را به عنوان  دانند، و مي

  .)1(واژه در خاستگاه اصلي خود يعني زبان عبري، و تطبيق آن با زبان عربي، سير تطور اين واژه را بررسي كنيم
يـك از ايـن دو    در هـر . در عربـي » آمـين « -2. در عبري» آمين« -1: گردد مقاله حاضر در دو بخش كلي ارائه مي

پردازيم و در انتها با مقايسه مطالب گفته شـده و نتـايجي    فصل نيز به مسائلي كه درباره اين واژه مطرح شده است مي
  .  كنيم معنايي روشن از اين كلمه مقدس ترسيم مي كه در هر فصل به دست آمده است

  
  ريدر زبان عب» آمين«. 2

و  در عهد عتيـق » آمين«. استعمال اين واژه در زبان عبري تاريخي به درازاي كاربرد ديني آن در شريعت يهود دارد
هـايي اسـت كـه     خـانواده  ي مشـتقات و هـم  ااين كلمه در زبان عبري دار .است استفاده شده در مراسم نماز و دعا نيز 

گوييم و سپس به بررسـي خـود    ابتدا از مشتقات آن سخن ميبدين سبب  .كند بررسي آنها به فهم معناي آن كمك مي
  .پردازيم واژه مي
  
  هاي عبري در فرهنگ» آمين«مشتقات . 1 -2

ساخت كلمات اغلب بـا غنـي سـاختن يـك     «؛ بدين صورت كه )2(هاي سامي اشتقاق است يكي از مشتركات زبان
لاً با قرار دادن يك واژه سه حرفي به عنوان اصل اين كار معمو). 251: 1382مالرب (» گيرد ريشه سه حرفي انجام مي

در برخـي انـواع اشـتقاق،    . گيـرد  هاي آن انجام مـي  و سپس افزودن حروفي زائد بر آن يا تغيير در مصوت )3(و مصدر
: 1367؛ عبـدالتواب  174: م2007صـبحي صـالح   (كلمات جديد در نوع حروف و ترتيب آن با اصل خود اتحاد دارند 
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اي آن در كلمـه   و معنـاي هسـته  » مشـتق منـه  «طي اين فرايند، خصوصـيات معنـاييِ    در ).138: 1379؛ حجازي 329
اين معناي محوري يـا عـام در مشـتقاتي    . انكشاف و ظهور است» ع ر ف«اي  مثلاً معناي هسته. شود حفظ مي» مشتق«

: 1379؛ حجـازي  175: م2007 صبحي صـالح (نيز مشهود است » معرِّف«و » معروف«، »عرفان«، »عارف«، »عرَف«مثل 
138.(  
هـاي   خانواده است كه از سـاخت  كه گفته شد، در عبري داراي مشتقات و كلماتي هم چنان/) men΄a(/ �מֵןآمين «

و » الـف «است كه به ترتيب معـادل حـروف    )ן( נو  מ و אماده تمامي آنها سه حرف . صرفي گوناگوني برخوردارند
، ابتدا لازم »آمين«راي استخراج معناي عام اين ريشه، و قبل از پرداختن به معني كلمه ب. در عربي است» نون«و » ميم«

  . است نگاهي به مشتقات آن بيندازيم
  
  /))amæn(/ �מַן(صورت فعلي . 1 -1 -2

  :است  ، دو صورت لازم و متعدي براي اين ساخت ذكر شده)4(افزاري داور در فرهنگ نرم
a) Intransitive: 1- to be faithful. 2- to be established, confirmed. 3- to stand firm. 4- to be certain. 

  . مسلم شدن -4. ثابت يا پايدار ماندن -3. تصديق شدن، تأييد شدن -2. با ايمان بودن -1:  فعل لازم: الف
b) Transitive: 1- to support, uphold. 2- to confirm. 3- to make firm.  

  .استوار كردن، ثابت كردن -3. تأييد كردن -2. حمايت كردن -1: تعدي به معنيفعل م: ب
در عربي است به كـار رود بـه   » لام«و » باء«كه به ترتيب معادل حرف  »ל«يا  »ב«اين فعل در صورتي كه با حرف 

يـر و دقيقـاً بـا همـان     اين فعل در معناي اخ). 19: 1360حييم (رود  به كار مي »ايمان آوردن به كسي يا چيزي«معناي 
به زبان عربي وارد شده و در قرآن كريم بـه كـار رفتـه    » آمنَ لـ«يا » آمنَ بـ«، به صورت فعل »ל«يا  »ב« حروف اضافه

  .اي از كاربرد آن با دو حرف جر باء و لام است نمونه) 61: 9التوبة ( ]يؤْمنُ بِاللّه ويؤْمنُ للْمؤْمنينَ[: آيه كريمه. است
آرتور جفري نيز نظري مشابه دارد و بر آن ). 37: 1357(تصريح دارد » آمنَ«مشكور به عبري بودن اين واژه يعني 

و مشـتقاتش يـك   » آمـنَ «با مشتقاتش عربي خالص است ولي صيغه باب افعـال آن يعنـي   » أَمنَ«است كه فعل اصلي 
البته خـود ايـن   «. حبشي، سرياني، گرفته شده است هاي آرامي، مصطلح تخصصي ديني است كه از اديان كهن و زبان

  ).131: 1386(» اند گرفته شده/) ha£amen(/ הֶאֱמִיןهاي آرامي از واژه عبري   صورت
  
  صورت اسمي. 2 -1 -2

  : به دو شكل زير كاربرد دارد
a) אֵמוּן: (/æ΄mun/): faithfulness, trusting.  

  .عتمادداري، اوفاامانت، درستي،  :מוּןאֵ : الف
b) אֱמוּנָה: (/e΄muna/): 1- firmness, steadfastness, fidelity. 2- faithfulness, trust.  

  .اعتماد، اطمينان، درستي، امانت -2. حكام، وفاداريتثبات و اس -1: אֱמוּנָה: ب
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  )براستي، حقيقتاً: (/om΄nam/) �מְנָם(صورت قيدي  .3 -1 -2
  .verily, truly, indeed :(adv):�מְנָם

دانست و باقي معـاني  » ثبات«و » ثبوت«اي تمام آنها را  توان معناي هسته با تدقيق نظر در واژگاني كه گذشت، مي
اين معني گاه به صورت فعلي، گاه به صورت اسمي، و گـاه بـه صـورت قيـدي پديـدار      . را به نحوي به آن برگرداند

با توجه به اين نكته، بـه توضـيح واژه   . نيز رعايت شده است» آمين«لمه شود و بنا بر قاعده اشتقاق، اين معنا در ك مي
  .پردازيم مي» آمين«
  

  در زبان عبري و مصاديق آن در كتاب مقدس» آمين«هاي كاربردي  گونه. 2-2
هاي سه گانـه   علاوه بر اين ساخت. در زبان عبري به سه صورت اسم، صفت، و قيد به كار رفته است» آمين«واژه 
بنـابراين در ايـن   . كند فرضياتي نيز مطرح شده كه اين واژه را به عنوان يك اسم خاص يا اسم علم تصوير مي صرفي،

  : پردازيم فصل، در ضمن چهار زير بخش به بررسي اين كلمه مي
  
  ) به معني حق، حقيقت، ثبات، اعتماد، اطمينان( به عنوان اسم» آمين«. 1 -2 -2

  .noun: truth, firmness, trust, confidence :(/α΄men/) �מֵן

. توان در دو آيه از كتاب مقدس يافت، يك آيه از عهد عتيق و آيه ديگر در عهد جديـد  را مي» آمين«حالت اسمي 
  .14: 3و مكاشفات يوحنا  16: 65اشعياي نبي : دو آيه مورد بحث عبارتند از

  ، خداي حق»خداي آمين«: 5خداوند) الف

  بـروي   خواهـد داد؛ و هركـه    بركـت  حقّ  خداي  را به  دهد، خويشتن  بركت  زمين  وير ا برر  خويشتن  هركه  پس«

  گرديـده  پنهان  منو از نظر   شده  فراموش  اولينهاي  تنگي  زيرا كه. خواهد خورد  قسم حقّ  خداي  خورد به  قسم  زمين
  ).16: 65اشعياي نبي (» است

كـه توضـيح    اين عبارت، چنـان . )6( (/elohe a΄men/) �מֵן אלֹהֵי«: ده استدر متن عبري آيه فوق، اين تركيب آم
  :هاي مختلف كتاب مقدس چنين ترجمه شده است اين آيه در برگردان. داده خواهد شد، يك تركيب اضافي است

  » Vulgate :»Deo amenـ ترجمه لاتين 1
: The World English Bible( WEB ، ASV (American Standard Version) KJB(هـاي انگليسـي    ـ ترجمـه 2

»the God of truth«  

  .»خداي حقّ«: ـ دو ترجمه كهن و تفسيري به فارسي3
؛ 932: م1995؛ الكتاب المقدس  721: م2007العهد القديم العبري . (»إِله الْحقِّ«): تركيب اضافي(ـ ترجمه عربي 4

  )307: م1897الكتاب المقدس 
  )1631: م1994الكتاب المقدس . (»إله آمين«: ترجمه عربي دارالمشرق -5
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الإلـه  «توان به صـورت   اين ترجمه را مي) 189/ 2: م1848الكتاب المقدس . (»االله آمين«: ترجمه عربي واطس -6
كه يك اسم خاص اسـت، هيچگـاه مضـاف واقـع     » االله«در نظر گرفت كه يك تركيب وصفي است، زيرا كلمه » الحق
  .شود نمي

هاي عربي واتس و دار المشـرق كلمـة    ، و در ترجمه»amen«كنيد، در ترجمه لاتين كلمة  هده ميهمانطور كه مشا
  :رسد در اين بين، ذكر چند نكته ديگر مفيد به نظر مي. ترجمه نشده و اصل واژه عبري حفظ شده است» آمين«

 םילֹהִ אֱ «ز دو واژه نكتة نخست اين كه تركيب عبري فوق، همانطور كه گفته شد يك تركيب اضافي اسـت كـه ا  
(/elohim/)  +מֵן� (/a΄men/) «علامت جمـع مـذكر در زبـان    . جمع مذكر است» םילֹהִ אֱ «كلمه . تشكيل شده است

در حالت منصوب و مجرور، مشابهت بسيار » ين -«است كه از لحاظ آوايي با علامت جمع عربي  (/im/) »ים«عبري 
در عربـي را از انتهـاي كلمـه    » مـيم «معادل » ם«كلمات جمع مذكر، حرف در زبان عبري در هنگام اضافه كردن . دارد

  :هاي زير توجه كنيد به تركيب. شود كنند كه اين امر باعث تغييرات آوايي در آن مي مضاف حذف مي
 בָּנִים

(/bænim/)
(/jesra’el/) יִשׂרָאֵל  +  

 בְּנֵי  = 
(/bene/)

(/jesra’el/) יִשׂרָאֵל 
  

 پسرها
 )بني اسرائيل(دان اسرائيل فرزن    اسرائيل  

كننـد؛ مـثلاً هنگـام     را از انتهاي كلمه جمع مذكر حذف مي» ن«اين قانون در زبان عربي هم جاري است و حرف 
  .»بني إسرائيل«: شود اين تركيب حاصل مي» إسرائيل«به » بنين«اضافه كلمه 

از انتهـاي  » ם«حـذف حـرف   . كنيم آن حذف ميرا از » ם«، حرف »�מֵן«به » םילֹהִ אֱ «بنابراين هنگام اضافه كلمه 
مـثلاً عبـارات   . شـود  هاي جمع مذكر، قرينه تركيب اضافي است و باعث عدم اشتباه آن با يك تركيب وصفي مي اسم

  :اند هايي وصفي زير تركيب
  خداي حقّ=  (/elohim emet/) אֱמֶת  אֱלֹהִים  -1

  خداي حي=  (/elohim hajjı:m/) חַיִּים  אֱלֹהִים      -2
إلـه  «يـا  » إلـه الحـقِّ  «رسد، زيرا به جاي تركيبـي اضـافي    با توجه به اين نكته، ترجمه عربي آخر دقيق به نظر نمي

هاي فارسي نيز احتمال هـر دو تركيـب اضـافي و وصـفي را      ترجمه. ارائه شده است» االله آمين«، تركيبي وصفي »آمين
يبات اضـافي غالبـاً جانشـين و هـم معنـي بـا تركيبـات وصـفي بـه كـار           البته مطابق با دستور زبان عبري، ترك. دارند
  . هاي وصفي را نيز صحيح دانست بنابراين شايد بتوان ترجمه )7(.روند مي

» الإلـه الحـق  «كه معـادل  » االله آمين«و وصفي » إله الحق«در عربي نيز هر دو كاربرد اضافي » حقّ«در كاربرد كلمه 
  .توضيح داده شده است 3ه شمارهاست، ديده شده است كه در نكت

در حالت اسمي است، در قـرآن بارهـا بـه عنـوان صـفت      » �מֵן«كه معادل واژه عبري » حقّ«نكتة دوم اينكه كلمه 
  :براي نمونه به آيات زير توجه كنيد. كار رفته است هبراي خداوند متعال، ب

] واْ إِلَى اللّهدر ُقِّثمالْح ملاَهوم بيِنَ ألاََ لَهاسالْح َرعأَس وهو ْكم30:  10؛ يونس62: 6انعام( ]الْح.(  

  ).44: 18كهف( ]هو خَيرٌ ثوَابا وخَيرٌ عقْبا للَّه الْحقِّهنَالك الوْلَايةُ [
  :بدون موصوف و به تنهايي آمده است» حقّ«وگاهي نيز 
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] علَوِ اتَّبقُّوالْح لفََس ماءهوَيهِنَّأهن فمو ضَالْأرو اتاومالس ت62و  6:  22؛ حج 71: 23مؤمنون( ]...د.(  
: در آيات فوق، باطل دانستن غيـر اوسـت، چنانچـه خـود فرمـوده اسـت      » حقّ«مراد از اتصاف خداوند به وصف 

] وه بِأنََّ اللَّه كقُّذَللُ الْحاطْالب هونن دونَ معدا يأَنَّ مبه معناي وجودي است ثابـت كـه زوال   » حقّ«). 62: 22حج( ]و
بر خداونـد متعـال از ايـن    » حقّ«پس اطلاق . پذيرد و باطل هرآن چيزي است كه ثباتي نداشته، داراي زوال است نمي

: م2005ابـن منظـور   (روست كه تنها وجود ثابت و جاودان اوست و ديگر موجـودات، فـاني و در معـرض تغييرنـد     
  ).274و 272: هـ1419؛ دامغاني »ق ق ح«

در تفسيري از كتاب مقدس به اين معنـي  . نيز صادق است) 16: 65اشعياء (در كتاب مقدس » حق«همين معني از 
  :اشاره شده است

The God of truth: very God, as opposed to false gods.  

داراي دو » آمـين «اين كلمه نيز مانند . )8(است/) emet(/ אֱמֶת در آيه اشعياء مترادف با واژه» آمين«نكتة سوم اينكه 
  :حالت اسمي و قيدي است

  .1- noun: firmness, faithfulness, truth. 2- adverb: in truth, truly :[/emet/] אֱמֶת

  .به راستي، حقيقتاً: قيد -2. ثبات، وفاداري، راستي، حق و حقيقت: اسم -emet :(/1(/ אֱמֶת
بـه صـورت   » �מֵן«بـا ايـن تفـاوت كـه     . براي نام خدا به كار رفته است» آمين«نند حالت اسمي اين واژه نيز هما

ايـن  » 10:10ارميـاء نبـي   «در سفر . اليه نقش صفت نحوي دارد نه مضاف» אֱמֶת«اليه براي نام خداوند بود ولي  مضاف
دقـت كنيـد   . »الإله الحقّ= خداي حق « به معناي. »/)elohim emet(/ אֱמֶת  אֱלֹהִים«: است  تركيب وصفي وارد شده

  אלֹהֵי«مقايسـه كنيـد بـا    . حذف نشده است كه بنا بر توضيحات قبل نشانه وصفي بودن تركيب است» ם«كه حرف 
  .»إله الحقِّ= خداي حق «كه تركيبي اضافي است به معناي » elohe a΄men/)(/ �מֵן

بـا جسـتجو در كتـب ادعيـه اماميـه،       . عربـي نيـز هسـت   نظير اين دو تركيب اضافي و وصفي در عبري، در زبان 
ايـن مـوارد در   . را يـافتيم » الإله الحـق = االله آمين «و نيز تركيب وصفي » إله الحقّ«مواردي از استعمال تركيب اضافي 

  :هايي از آن نگاهي بياندازيم به نمونه. همراه است» آمين«با لفظ  ها است كه غالباً پايان دعاها و مناجات
» َ يا ذا الجلال والإكـرام إله الحقّ آمين ،وفي عدوهم ما يحذرون ،وأرني في آل محمد عليهم السلام ما يأملون...«ـ 

  ).406: هـ1411؛ شيخ طوسي 306: كفعمي بي تا(
  .)446: ؛ و نيز نگر444 :هـ1411شيخ طوسي (» ...رب العالمين آمينَ إله الحقوأوزعنا أن نشكر رحمتك ...«ـ 

  ).111و  101: ؛ كفعمي بي تا437: 1 السبت يوم تسبيح: همان( »...الإله الحقبسم االله الرحمن الرحيم سبحان «ـ 
يعني حالت قيدي است » آمين«ها و اين نحو كاربرد عربي از نظر دستوري مربوط به قسم سوم استعمال  اين نمونه

بايد گفت كه اگر . ي و عبري بسيار قابل توجه استولي از منظر تشابه لفظي بين عرب. كه در بخش بعدي خواهد آمد
يا آمـين،  «: توانستيم تركيب عبارات فوق را به اين صورت در نظر بگيريم شد، مي  گيرِ ما نمي مشكلات نحوي كه دامن
محذوف  يعني كلمه اول را منادي براي حرف نداء. »يا إله الحق، آمين، استجب دعائنا«و يا » إله الحقّ، استجب دعائنَا

يا زيد أخا عمرو و يا أخا عمـرو  «: مانند اينكه گفته باشيم. در تقدير بگيريم و كلمه دوم را عطف بيان براي كلمه اول
  .»زيداً
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بـدين صـورت كـه    . توان گفت كه از مرادف آن اسـتفاده شـده   نيامده مي» آمين«ها نيز كه لفظ  در آن دسته از مثال
  . جايگزين شده است» إله الحق«ه بعداً با بوده است ك» يا آمين«اصل عبارت 

را در عبارات فوق نـه  » آمين«به عبارت ديگر . در عبارات فوق به يك معني است» إله الحق«با » آمين«نتيجه آنكه 
تفسـير  » حـقّ «اندـ بلكه به همان معناي اسـمي يعنـي    ـ چنانچه لغويان و نحويان گفته»استجب«اسم فعل و به معناي 

ايـن  . »so be it= چنين بـاد  «در اين استعمال، نام خداوند است نه اسم فعل به معناي » آمين«تر گفته باشيم  ساده. كنيم
اما چنانچه گفتيم به دليل مسـائل نحـوي كـه خواهـد آمـد، چنـين       . »يا االله، يا إله الحق«مانند آن است كه گفته باشيم 
  .توجيهي با تكلف همراه است

  و شاهد راستين» ينآم«عيسي عليه السلام، ) ب
 ،، آن شاهد امين و راسـتين و نخسـتين  »آمين«اين است سخنان «: بنويس )Laodicea( كليساي لاوديكيه به فرشته

  ).14: 3مكاشفات (» خدا منشأ تمام خلقت
  :هاي ديگر چنين است اين قسمت در ترجمه

  .»Vulgate :»Amenـ ترجمه لاتين  1
معـادل  . در عبري حرف تعريـف اسـت  » hey=  ה«حرف . »]/ha-amen/[ מֵןהָ�«: ـ ترجمه عبري از عهد جديد  2

  .در انگليسي» the«در عربي و » ال«
  .»KJB :»the Amen و  ASVو  WEBهاي انگليسي  ـ ترجمه 3
  »آمين«: ـ ترجمه فارسي كهن 4
كسـي  «به صورت اللفظي نشده است، بلكه  ترجمه تحت» آمين«در اين ترجمه، كلمه : ـ ترجمه فارسي تفسيري  5

اين پيغام كسي است كـه  : اين پيغام را براي رهبر كليساي لائوديكه بنويس«: سازد تفسير شده كه حقيقت را آشكار مي
، ترجمـه  14: 3مكاشـفات  (» سازد، و منشأ تمام خلقت خدا است همواره حقيقت را با امانت و راستي تمام آشكار مي

  ).تفسيري
؛ الكتـاب المقـدس   333/ 3: م1848؛ الكتـاب المقـدس   1149م، 2003لعهد الجديد، ا( » الآمين«: ـ ترجمه عربي6
  )388/ 2: م1995؛ الكتاب المقدس 806/ 2: م1994
  )507: م1897الكتاب المقدس . (بدون الف ولام تعريف» آمين«: ترجمه عربي يسوعيه -7
  »الحقّ«: »www.ibs.org«ـ ترجمه عربي سايت  8

هـا آن   ترجمه كرده است و باقي ترجمـه » حقّ«را به » آمين«ود تنها ترجمه عربي اخير ش همان طور كه مشاهده مي
  .اي آزاد ارائه داده است البته به استثناي ترجمه تفسيري كه ترجمه. اند را به همان شكل اصلي خود آورده

زبـان فارسـي هـم    . ترا بدون حرف تعريف آورده اس» آمين«نكته ديگر آنكه تنها ترجمه لاتيني و عربي يسوعية، 
  . كه علامت تعريف ندارد

ناميده شده است، زيرا كـه  » آمين«السلام  مسيح عليه. در اين آيه همچون لقبي براي مسيح به كار رفته است» آمين«
عيسي مسيح امروز نيز همان است كه ديروز بود و هرگز تغييـر  «. كه گذشت ثابت است چنان –است و حقّ » حقّ«او 

  ). ترجمه تفسيري 8: 13اي به عبرانيان  نامه(» نخواهد كرد
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يعنـي  » خـداي آمـين  «آن گونه كه ديديد، خداوند متعال در برابر خـدايان دروغـين، خـود را    ) 16: 65(در اشعياء 
  . ناميد؛ خدايي كه در مقابل باقي خدايان دروغين و فاني، ثابت است و لايزال» خداي حقّ«

پسر خدا، عيسي مسيح كـه مـن و   كه زيرا «: درباره عيسي به كار رفته است ، توسط پولس رسول نيز»آمين«عنوان 
زيـرا  . بلكـه در او بلـي شـده اسـت    . )9(نشـد » نـي «و » بلي«در ميان شما به وي موعظه كرديم سيلوانس و تيموتاوس 

رسـاله دوم  (» داست تا خدا از ما تمجيد ياب» آمين«هاي خدا است همه در او بلي و از اين جهت در او  چندانكه وعده
  ).ترجمه كهن 20_19: 1پولس رسول به قرناتيان 

  

  )به معني ثابت، راسخ، محقق، محرز، پايدار( به عنوان صفت» آمين«. 2-2-2
  .adjective: firm, certain, stable, faithful, established :(/a΄men/) �מֵן

بـه  » آمـين «در اين آيـه  . له پولس رسول را مثال آوردتوان آيه اخير از رسا در معناي وصفي مي» آمين«از استعمال 
  :السلام به كار رفته است هاي خداوند درباره مسيح عليه عنوان صفت براي وعده
» است تا خدا از ما تمجيد يابـد » آمين«و از اين جهت در او » بلي«هاي خدا است همه در او  زيرا چندان كه وعده

  )20: 1رساله دوم پولس رسول به قرناتيان (
  :هاي ديگر چنين است اين قسمت در ترجمه

  »Vulgate  :»amenـ ترجمه لاتين1
  .[/amen/] �מֵן: ـ ترجمه عبري از عهد جديد2
  .»ASV :»the Amenو WEBهاي انگليسي  ـ ترجمه3
  .»KJB  :»Amenـ ترجمه انگليسي 4
  .»آمين«: ـ ترجمه فارسي كهن5
  .»امين و وفادار«: ـ ترجمه فارسي تفسيري6
: م1994؛ الكتـاب المقـدس   478: م1897؛ الكتاب المقـدس  852: م2003العهد الجديد (» آمين«: ترجمه عربي -8
  ).241/ 3: م1848؛ الكتاب المقدس 548
  ).191: م1837الكتاب المقدس . (»الآمين«: ترجمه عربي  -9

  .در اين قسمت نيز قابل مشاهده است» آمين«اختلاف در آوردن حرف تعريف براي 
. اسـت » محقّـق و مسـلمّ  «است، يعنـي  » آمين«هاي خداوند  شود اين است كه وعده آنچه كه از اين آيه استفاده مي

قٌّ   [: هـاي الهـي قابـل مشـاهده اسـت، ماننـد       نظير اين معني در قرآن كريم براي توصيف وعده  ]ألاََ إِنَّ وعـد اللّـه حـ
ـ   33و 9: 31ـ لقمـان   60: 30ــ روم 13: 28ـ قصـص   21: 18ـ كهـف   4: 10ـ يـونس 122: 4نساء: ؛ نيز55: 10يونس(

  ).17: 46ـ احقاف 32: 45ـ جاثية 77و 55: 40ـ غافر 5: 35فاطر
  

  )مسلماً، حقاً -2. چنين باد، چنين شود -1: به معني( به عنوان قيد» آمين«. 3 -2 -2
  .1- so be it, let it be. 2- verily, truly:(/a΄men/) :�מֵן
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اين كلمه ابتدا در بـين يهـود   . ر عهدين و همچنين در منابع اسلامي داراي موارد كاربرد فراواني استاين حالت د
  . دانست» آمين«توان  كاربرد آن در مسيحيت و اسلام را متأثر از سنت يهوديان در گفتن  رفته است و مي به كار مي

ستفاده قرار گرفته است كه اين تعداد، از هـر  صد و هفتاد و چهار بار در عهدين مورد ا» آمين«صورت قيدي واژه 
اين فراواني سبب اشتهار اين واژه به عنوان قيد است و آنچـه از  . دو كاربرد اسمي و وصفي آن به مراتب بيشتر است

  . شود همين معناي قيدي آن است متبادر مي» آمين«لفظ 
ابتـداي  ) ب. اي كلام كه جايگاه اصلي آن استانته) الف: به صورت قيد در دو موضع از كلام كاربرد دارد» آمين«

  .شود كلام كه تنها در اناجيل ديده مي
  :در پايان كلام» آمين«) الف
بـه عنـوان يـك اصـطلاح رسـمي، توسـط       » آمـين «. اسـت » so be it= چنين باد «در اين موضع به معناي » آمين«

و نشانه پذيرش و موافقت با سخن او به كار  مخاطب، در پاسخ به سخن متكلم و به منظور تأييد و تصديق كلام وي
 ،بكنـد   چنـين خداوند  ،آمين«:  گفت  ارميا نبي  پس«: اي از كتاب مقدس به اين معني تصريح شده است در آيه. رود مي

  بـه   را از بابـل   اسـيران   و جميـع خداونـد     خانه  استوار نمايد و ظروف  كردي  آنها نبوت  به  را كه  سخنانت خداوندو 
  )6: 28ارمياء نبي (» اينجا باز بياورد
اين واژه به گاه به عنوان كلمه يا . رود، از نظر محتوا و مضمون يكسان نيستند در آن به كار مي» آمين«جملاتي كه 

ذكري است كه براي تأييد، موافقت، يا ابراز اميد و آرزو در هنگام شنيدن دعا يا تقديس خداوند، نفرين، يا سوگند به 
. »آمـين و آمـين  . و متبارك باد نام مجيد او تا ابد الآباد، و تمامي زمين از جلال او پر بشود«: مانند اين آيه. رود ار ميك
  )19: 72مزامير (

كند تصديق آن امر است يعنـي ايـن موضـوع حقيقـت      در مورد عباراتي كه مدح خداوند را بيان مي» آمين«مفهوم 
در بـر  ... ته از مدح خداوند، درخواستي را، چه در قالب دعا و چه در قالب نفرين ودارد، و در مورد عباراتي كه گذش

دارد، علاوه بر تصديق درخواست اجابت آن امر نيز هست، يعني اين امر حقيقت دارد و اميد اين كـه اينچنـين واقـع    
  ).105: 1382نيايش روزانه يهود (شود 
  در ابتداي كلام» آمين«) ب

كاربردي جديد و متفاوت از عهد عتيق پيدا كرد، بدين صـورت كـه در ابتـداي كـلام قـرار       در عهد جديد» آمين«
در ايـن كـاربرد بـه معنـاي     » آمين«. است  استفاده كرده وفوردر كلام خويش به اين واژه السلام از  عيسي عليه. گرفت

. رود فتن آن را دارد، به كار مياست كه توسط خود متكلم و براي اهميت بخشيدن به سخني كه قصد گ» حقاً، مسلماً«
: 1383مستر هاكس (آيد  كه در پي مياست تأكيد سخناني محقق جلوه دادن و آن استعمال غرض از به عبارتي ديگر، 

گويم كه پيش از آنكه ابراهيم پيـدا شـود    به شما مي. آمين، آمين: گفت] يهوديان[عيسي بديشان «: مانند اين آيه ).108
  .)58: 8يوحنا انجيل (» من هستم

  
  



   1390 تانتابسو  بهار، شماره اول، ومس، سال شناسي، دانشگاه اصفهان هاي زبان پژوهش                                                       30
 

  به عنوان اسم خاص» آمين«. 4 -2 -2

  :است به عنوان يك اسم علم در نظر گرفته شده » آمين«در اين باره دو فرضيه مطرح شده كه در آنها 
  »خداوند، پادشاه استوار و امين«: »آمين«: الف

اي  كند، يعني كلمه شريح ميت )acronym( را به صورت يك سرواژه» آمين«اين نظر كه از تلمود گرفته شده است 
ربـي  «در كتاب سنهدرين از مجموعـه تلمـود آمـده اسـت كـه      . شود كه از تركيب حرف اول كلمات ديگر ساخته مي

خداوند، پادشاه اسـتوار و امـين   «: شده چنين پاسخ گفته» آمين«در جواب به سؤالي كه از معناي  )R. Hanina( »حنينا
 =God, faithful King«.(Talmud: Sanhedrin 111 a & Shabbath 119 b)  

اسـت و    از حروف آغازين سه كلمه مختلـف تشـكيل شـده   » �מֵן«بر طبق اين نقل از تلمود بابلي، حروف كلمه 
خـدا، و كلمـه    بـه معنـي   » (/el/) אֵל«كلمه . (/el melex ne’eman/) נֶאֱמָן מֶלֶךְ  אֵל«: اصل اين واژه چنين بوده است

، درست، موثق، باوفا، صادق و سـخت  به معني امين»  (/ne’eman/) נֶאֱמַן«به معني پادشاه، و كلمه  »(/melex/) מֶלֶךְ «
اين گفته تلمود را با نظري كه در معاجم و قواميس عربي ذكـر خواهـد شـد    . )(Judaica: AMENترجمه شده است 

  .مقايسه كنيد
  »آمون«تلفظي از : »آمين«: ب

اين كلمه با اين شكل خاص تلفظ، نوزده بار به صورت يـك نـام و   . است» آمون« ،»آمين«هاي كلمه  يكي از تلفظ
  : توان به چهار بخش تقسيم كرد اين تعداد را مي. اسم در عهد عتيق به كار رفته است

  )چهارده بار. (»يهودا«يكي از پادشاهان » آمون«. 1 - ب
. السـلام اسـت   يل بعد از وفات سليمان نبي عليه، حكومت جنوبي طوايف اسرائ»يهودا«چهاردهمين پادشاه » آمون«

نـام ايـن   ) 106، 1383مسـتر هـاكس،   . (كنـد  نشيند و دو سال حكومت مي به جاي پدر برتخت مي .م .ق 642وي از 
  ).25ـ 1: 21؛ كتاب دوم پادشاهان 25ـ 1: 33كتاب دوم تواريخ (چهارده بار در عهد عتيق به كار رفته است » آمون«

  ) دو بار. (»يهودا«يكي از فرمانداران » آمون«. 2 -ب
نـام وي نيـز   . بـود  .م .ق 874، هفتمين پادشاه بني اسرائيل در سال »آحَاب«او يكي از فرمانداران در زمان سلطنت 

  ).28ـ  26: 22؛ كتاب اول پادشاهان 27ـ  25: 18كتاب دوم تواريخ (دو بار در عهد عتيق به كار رفته است 
  ).يك بار. (د شدگان اسارت بابلياز آزا» آمون«. 3 -ب

به اسارت بـه بابـل    )Nebuchadnezzar( ، اسامي قبايل و افرادي كه توسط نبوكد نصر»نحميا«در باب هفتم كتاب 
در . با اجازه كورش به اورشليم باز گشتند، آورده شـده اسـت  ) كلدانيان(برده شده بودند و پس از نابودي دولت بابل 

  ).59و 58و 57ـ  6: 7نحميا ( »آمون«نام  ميان آنها فردي است به
  )دو بار: (خداي مصري» آمون« .4 -ب

  :خداي مصريان باستان، در دو آيه از عهد عتيق به كار رفته است )10(»آمون«نام 
داشـت، كـه دريـا     هـا او را احاطـه مـي    بهتر هستي كه در ميان نهرها ساكن بوده، آب» نوآمون«از ] آشور[آيا تو«* 

  ). 8:3كتاب ناحوم نبي (» بود بحرها ديوار او مي حصار او و
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و فرعون و مصـر و خـدايانش و پادشـاهانش     »آمون نو«اينك من بر: گويد يهوه صبايوت خداي اسرائيل مي«** 
  ). 25:46كتاب ارمياء نبي (» يعني بر فرعون و آنانيكه بر وي توكل دارند عقوبت خواهم رسانيد

خداي مصر باسـتان  » آمون«ل آنچه كه مورد بحث است همين كاربرد آخرين، يعني از ميان اين چهار مورد استعما
، خـدايي از خـدايان مصـر    »آمون«، و واژه /a΄men/، يا بنا بر تلفظ عبري آن »آمين«بعضي از محققان بين واژه . است

هـاي   بدانند، آن را تلفظي از تلفظ» )ן( נ،  מ،  א«را از خانواده » �מֵן«آنها به جاي اينكه . كنند باستان ارتباط برقرار مي
 ,Amen, Amon«: تـوان  ، خـداي مصـري،  مـي   »آمـون «هـاي   از تلفظ. دانند مي» (/amon/) �מוֹן«متعدد واژه مصري 

Ammon, Amun «11( نام برد(.  
يـك  مـورد بحـث داراي   » آمـين /] = amen[/ �מֵן «با » Amen«هاي آن يعني  بينيد يكي از تلفظ همان طور كه مي

كـه در پايـان   » آمـين «از اين رو برخـي برآننـد كـه لفـظ     . شود تلفظ است و اين همانندي باعث اشتباه بين آن دو مي
هـاي آن اسـت و يهوديـان در     و يكـي از تلفـظ  » آمـون «ها و دعاها كاربرد دارد، در حقيقت نام خداي مصريان  بركت

خلاصه نظـرات ايـن دسـته از محققـان را در دو     . برند يحقيقت نام خداي مصريان را در پايان دعاهاي خود به كار م
  :توان خلاصه كرد مورد كلي مي

در مصـر اقامـت داشـتند بـي شـك در       )12()سـال  210يا بنـا بـر قـولي    (سال  400بني اسرائيل كه بيش از ) الف
آنـان پـس از   گوسـاله پرسـتي   . و ديگر خدايان مصري روي آورده بودند» آمون رع«پرستي فرورفته و به پرستش  بت

دسـت برنداشـتند و در پايـان    » آمـون رع «پس از اين واقعه نيـز از پرسـتش   . خروج از مصر گواهي بر اين مدعاست
اسرائيل از دوره اقامـت در   ميراث بني» آمين«به عبارتي ديگر گفتن . جستند كردند از نام او استمداد مي دعاهايي كه مي

  . مصر است
السلام نيز چنانچـه گذشـت،    عيسي عليه. خوانده شده است» خداي آمين«) 16: 65(در كتاب اشعيا » خداوند«) ب

يعني نامي كه در مصر باستان براي خداي خورشـيد اسـتفاده   . خوانده شده است» آمين«، )14: 3(در كتاب مكاشفات 
كـار رفتـه   ه او هـم خـدا اسـت، بـه     ك ـ» مسـيح «و » خداوند«شده با همان حالت براي خداوندگاراني جديد يعني  مي

  .)13(است
آنچـه مـورد سـؤال و انكـار     . اسرائيل مورد انكار نيست در تاريخ ديني بني» خداوند«البته پرستش خداياني غير از 

است كه سندي قطعي از پرستش آن توسط يهوديان در دسـت نيسـت تـا    » آمون«است پرستش خدايي مصري به نام 
  .مرتبط ساخت» آمين«بتوان آن را به كلمه 

خداي مصري بوده اسـت، بـاز مشـكلي در    » آمون«همان » آمين«رض را هم بر صحت اين مدعا بگذاريم كه اگر ف
ها نخواهد بود، زيرا با توجه به موارد استعمال اين واژه در متون مقـدس و قـرائن    استعمال آن در پايان ادعيه و بركت

ن به طور قطع گفت كه اين واژه از معنـاي قـديمي   توا شود، مي حالي يا مقالي كه در اطراف كاربرد اين لفظ يافت مي
  . و نظاير آن است» چنين باد«همان به معناي جديدي نقل پيدا كرده است كه 

كند و بنـا   اسرائيل قد علم مي السلام كه با آن شدت در برابر گوساله پرستي بني به عنوان مثال حضرت موسي عليه
ديگر را بكشند، چطور در سفر تثنيه هنگـام   عنوان كفاره اين گناه عظيم، همدهد به  بر دستور خداوند به آنها دستور مي
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بـه چنـد آيـه از ايـن     !  تابد و چيزي نمـي گويـد؟   را بر مي» آمون«وضع يكسري احكام فقهي، دوازده بار نام بردن از 
  :قسمت توجه كنيد

ه بتـي از  ك ـسـي  كلعنت خدا بر  :رائيل بگوينداس تمام بني صداي بلند به بااند  ه در بين آنها ايستادهكها  لاويآنگاه 
 و تمامي قـوم بگوينـد   .پرستي متنفر است ند، زيرا خداوند از بتكبسازد و مخفيانه آن را پرستش  سنگ، چوب يا فلز

: 27سفر تثنيـه  ... (»آمين« و تمامي قوم بگويند .ندكاحترامي  ه نسبت به پدر و مادرش بيكسي كلعنت خدا بر . »آمين«
  .)15ـ14

بـدانيم  » آمـون «گفتن جمع در صورتي كه آنرا نام » آمين«السلام در برابر  آنگونه كه ديديد اولاً سكوت موسي عليه
بـا ايـن معنـاي فرضـي در     » آمـين «ثانيا گفـتن  . جايز نيست و بر اوست كه قوم خود را از سنن باطل مصريان بپيرايد

   !تواند داشته باشد؟ ها چه معنايي مي جواب اين عبارت
را   زن  كـاهن   آنگاه«: در دستوراتي كه خداوند به موسي فرموده نيز استفاده شده است» آمين«اين از كلمه  علاوه بر

  رانخداونـد  اينكه   بسازد به  و قسم  مورد لعنت  قومت  تو را در ميانخداوند  :دبگوي  زن  به  بدهد و كاهن  لعنت  قسم
تـو را    و ران  تـو را منـتفخ    ، شـكم  شـده   تو داخل  در احشاي  لعنت  آب  و اين. گرداند  تو را منْتفَخَ  تو را ساقط و شكم

   . )22 – 19: 5سفر اعداد (» آمين  آمين: بگويد  زن  و آن. ساقط بسازد
  !كرده باشد؟» آمون«خود امر به نام بردن از نام خداوند با اين حال چگونه ممكن است كه 

  

  در زبان عربي» آمين« .3
ايـن مطلـب بـا    . اسـتعمالي نداشـته اسـت    ،هـاي دورة جاهليـت   در زبان عربي، نه در شعر و نه در خطبـه » آمين«

صورت گرفت و همچنين بـا  » الدواوين«و » هالمكتب«در هر دو قسم  هالشعري هالموسوعافزار  جستجويي كه توسط نرم
اسـتعمال  مكتوب و به دسـت آمـده از   هاي  اولين نمونه ظاهراً. به دست آمده است جمهرة خطب العربتورق كتاب 

در آنها ذكر شده » آمين«اين امر از احاديثي كه . گردد به زمان استقرار مسلمين در مدينه باز ميزبان عربي در اين واژه 
   .)14( شود است، فهميده مي

ويي كـه توسـط   بـا جسـتج   .نيز نامي برده نشـده اسـت   كتاب سيبويههاي نحوي متقدم همانند  در كتاب» آمين«از 
بـا   هالشـامل  هالمكتبافزار ديگري به نام  نحو و نرم با بيش از چهل كتاب در صرف و الكبري هالإسلامي هالمكتبافزار  نرم

هاي زير در باره اين واژه در ضمن بحـث از اسـم    بيش از پنجاه كتاب در صرف و نحو صورت گرفت، تنها در كتاب
ــ  103: 3ـ همـع الهوامـع     150: 1ـ شرح شـذور الـذهب     82: 4بن هشام أوضح المسالك لا: فعل مطالبي آمده است

  . 1236: 3ـ حاشية الصبان علي شرح الأشموني  302: 3ـ شرح ابن عقيل 167: 3شرح الرضي علي الكافية 
هاي نحوي نياز به جستجوي بيشتر دارد، اما همين قـدر   البته ارائة نظر قطعي در باره تاريخ ورود اين واژه به كتاب

  . هاي نحوي است كه بدانيم سيبويه از آن سخني نگفته است، خود گوياي ورود متأخر اين واژه به كتاب
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از خليـل بـن احمـد الفراهيـدي،      العين، يعني ترين آنها هاي لغوي هم وضعيت بهتري ندارند، چه در قديمي كتاب
» استجب«، »كذلك يكون«هايي همانند  آمده به هيچ وجه گوياي معناي آن در عربي نيست و معني» آمين«بحثي كه از 

  .پردازيم هاي لغت مي در زير به بررسي اين واژه در كتاب. هاي لغت نهاده است بعداً پا به كتاب
  
  هاي عربي نامه غتدر ل» آمين«واژه . 1 -3

هاي عربي بسيار آشفته و مبهم است و اقوال متعدد و متفـاوتي در بيـان معنـاي     در معاجم و فرهنگ» آمين«معناي 
بعضي از نظرات ارائه شده در باب معنـاي ايـن واژه نيـز ريشـه حـديثي و روايـي دارنـد كـه بـا          . آن ارائه شده است

وعـن أبـي   «. اي از مراتب بهشـت اسـت   درجه» آمين«مثال گفته شده كه  شناسي اين واژه بيگانه است؛ به عنوان معني
؛ 72/ 1: م1979؛ ابـن اثيـر   »ن ام«: م2001؛ ازهـري  »ن ام«: م2005ابـن منظـور   (» هفي الجن ـ هدرج آمين: أنه قال ههرير
ه ايـن قـول   بديهي است ك ـ. )38/ 1: قاضي عياض بي تا؛ 259/ 1: هـ1411؛ زرقاني 262/ 2: حجر عسقلاني بي تا ابن

  .درصدد تفسير معنايي واژه نيست
 هكلم ـ آمينالعوفي  هوقال عطي«. اختلاف در معناي اين واژه خود گوياي بيگانه بودن اين واژه در زبان عربي است

اند در  ها را كه از زباني ديگر وارد عربي شده اين گونه واژه ).13/ 3 :م1996نووي (» هوليست عربي هأو سرياني هعبراني
  . )15(شود  نامند و به فرايند عربي كردن آنها نيز تعريب اطلاق مي يعني عربي شده مي» معرّب«اللغة عربي  علم

از آن جمله وزن خاص آنهاست كه از . واژگان معرب غالباً قرائن و علائمي دارند كه گوياي عربي نبودنِ آنهاست
كه چنـين اوزانـي در اوزان اسـم    » إسماعيل«ابريشم يا به معني » إبريسم«محدوده اوزان عربي خارج است، مانند لفظ 

: نيز اين مطلب صـادق اسـت  » آمين«در خصوص ). 45: ؛ سيوطي، الاقتراح بي تا410: 1367عبدالتواب (عربي نيست 
/ 6: عيني بي تا( "...»همين«، وقيل هو تعريب »هابيل وقابيل«فليس من أوزان كلام العرب وهو مثل  »آمين«وأما وزن "

478(.  
داننـد، فلـذا    مـي » أمـين «را حاصل اشباع همزه در » آمين«را عربي دانسته و » أمين«البته برخي همانند زجاج تلفظ 

فـى  » فعيـل «ومد فالمقصور عربى، لكثرة  قصر: لغتان» آمين«وفى ... «: »عجمي«يا » معرّب«دانند نه  را عربي مي» آمين«
؛ ابـن منظـور   167/ 3: هـ ـ1419، و رضي الدين استرآبادي 150/ 1: هـ1420ج زجا(» والمد فيها لإشباع الفتح.. .العربي
  ).1236/ 3: هـ1419؛ صبان »ن أم«: م2005

  :توان به چند دسته تقسيم كرد در مجموع معاني ارائه شده از سوي لغويان عرب را مي
  
  اسمي از اسماء خداوند متعال» مينآ«. 1 -1 -3

آمين، وهـو اسـم   : والتَّأْمين من قولك«: چنين آورده است العيندر كتاب ) ق 170متوفي(خليل بن أحمد فراهيدي 
  ).»ن م ا«: فراهيدي بي تا(» من أسماء االله
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رسـد، امـا بـه نظـر      ارائه شده متفاوت به نظـر مـي  » آمين«اين رأي هرچند در ابتدا با معنايي كه در زبان عبري از 
استفاده شـده اسـت و پيشـتر    » حقّ«ري است، يعني آنجا كه به معناي آيد كه مبتني بر كاربرد اسمي آن در زبان عب مي

  .گذشت
رود، ماننـد ايـن آيـه     گاه براي اشاره به ذات خداوند و اسمي از اسماء او به كار مي» حقّ«در زبان عربي نيز كلمه 

شـايد چنـين اسـتعمالي    ). 71: 23مؤمنون ( ]...من فيهِنَّولوَِ اتَّبع الْحقُّ أهَواءهم لفََسدت السماوات والأْرَض و[: شريفة
  . موجب پيدايش اين قول گشته است

شود، هرچند در آغاز اكثر آنهـا   اند نيز ديده مي پرداخته» آمين«اين نظر در قواميس و كتب ديگري كه به شرح لفظ 
؛ ابـن منظـور   26/ 1: هـ1412اصفهاني راغب (آمده كه حاكي از عدم قطعيت لغويان در اين معني است » قيل«به لفظ 
ابـن  ؛ »ن ام«: م1407؛ فيروزآبـادي  »ن ام«: م2004؛ زبيـدي  »ن ام«: م2001؛ أزهري 13/ 3: م1996نووي ؛ »ن أم«: م2005
قاضـي  ؛ 264/ 2هــ،  1419؛ هنـدي  99/ 2: هـ ـ1403؛ صنعاني 188/ 2: هـ1409ابن أبي شيبه ؛ »ن ام«: هـ1420فارس 

  ).38/ 1عياض بي تا، 
  :خورد و ديگر لغويان دو اشكال به چشم مي العيندر عبارت 

. سـازگاري نـدارد  » آمـين «نادرست است و بـا معنـاي   » تأمين«در تعريف واژه » آمين«طرح چنين معنايي از ) الف
ال بعد الفـراغ مـن   أَمنَ الإِمام تأْميناً إذِا ق: ويقال«: بعد از قرائت سوره فاتحه است» آمين«به معناي گفتن كلمه » تأمين«

و معنـي ذكـر   ). »آمين«: م1979؛ ابن اثير 26/ 1: هـ1412؛ راغب اصفهاني »ن أم«: م2005ابن منظور (» أُم الكتاب آمين
  . شده براي اين واژه با استعمال آن ناهمگون است

رائت سوره فاتحـه در  است و در پايان ق كه گفته شدـ از يهوديت به اسلام نيز وارد شده ـ چنان» آمين گفتن«سنت 
مـراد از اسـتعمال آن نيـز هماننـد     . شـود  نماز، يا در پايان دعا و مناجات به درگاه خداونـد از ايـن واژه اسـتفاده مـي    

چنـين  «به معني » آمين«كاربردش در سنت يهودي، طلب تصديق و تأييد مضامين دعا است و كه همان صورت قيدي 
» اسـمي «، از معنـاي  »قيدي«اين در حالي است كه براي توضيح صورت . »حقّ«است، نه شكل اسمي آن به معني » باد

بـا معـرَّف   ) تعريـف كلمـه  (و ديگر كتب لغـت، معـرِّف    العينرسد در عبارت  اين به نظر مي بربنا. استفاده شده است
  . همخواني ندارد) كلمه(

است و حالـت اسـمي آن در ايـن     شود همگي مبتني برحالت قيدي در عربي يافت مي» آمين«آنچه از كاربرد ) ب
همانگونه كه گذشت حالت اسمي اين واژه در خود زبان عبري هم بسيار اندك اسـت و  . )16(زبان شناخته شده نيست

دانان  پس معلوم نيست كه لغت. رسد هاي لغت بسيار بعيد به نظر مي نقل آن به عربي و ورود آن به قواميس و فرهنگ
اند كه در عربي استعمال ندارد، زيرا اصل در لغت نويسي يـك زبـان توضـيح     ره گرفتهعرب به چه سبب از معنايي به

  .لغات مستعمل در دايره همان زبان است نه زبان بيگانه هر چند منشأ آن باشد
را اسـمي از  » آمـين «بدين صورت كه . اند در آميخته» آمين«، يعني حالت اسمي را با معناي ندائي يبرخي اين معن

و چون نداء در زبان . »يا االله«: كه بگوييم مانند اين، »يا آمين«: يعني ،اند كه مورد نداء واقع شده است  دانستهاسماء االله
تقدير عبـارت بنـا بـر    ؛ اند گرفتهنظر را پس از آن در » باستجِ«اي به عنوان جواب نداء نياز دارد، فعل  عربي به جمله

را در نظـر  » أمـين «كه تلفظ مدي اسـت،  » آمين«البته برخي به جاي . »ائنَايا آمين، استجب دع«: رأي ايشان چنين است
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جمـع  » أمـين «بـا  » أ«اين دو يعنـي همـزه نـدا    . اند را فرض كرده» أ«، همزه نداي »يا«اند، و به جاي حرف نداي  گرفته
ابـن  (» أأمـين «: بـوده  پس اصـل آن چنـين  . آيد پديد مي» آمين«انجامد و  مي» آ«گردد و تركيب دو همزه به تشكيل  مي

  ).38/ 1: ؛ قاضي عياض بي تا478/ 6: عيني بي تا؛ 426/ 1: م1997جوزي 
اين گفتار از منظر علم نحو قابل قبول نيست، از آن روي كه بنا بر قواعد باب نداء، مناداي مفرد معرفه بايـد مبنـي   

بنا براين قاعده، صـحيح آن اسـت كـه    . »يا حسينُ« :را منادا قرار داديم بايد بگوييم» حسين«مثلاً اگر نام . بر ضم باشد
بنا » آمين«، زيرا »يا آمينَ«: نه اينكه آن را مبني بر فتحه قراءت كرده بگوييم» يا آمينُ«: در هنگام ندا اين اسم گفته شود

در » ينآم ـ«ولي چنانچـه گذشـت   . آيد بر اين رأي هم اسمي از اسماء خداوند است و مناداي مفرد معرفه به شمار مي
  . عربي مطلقاً مبني بر حالت فتح است

توان اين گونه پاسخ داد كه بناي بر ضمه ظاهري در مناداي مفرد معرفه، مخصوص كلمـات   البته اين اشكال را مي
در هنگام ندا اگر كلمه منادي از قبل مبني باشد، يا معرَب و مقصور يا منقوص باشد، مبني . معرب صحيح الآخر است

و » يا موسـي «و » يا سيبويه«در » قاضي«و » موسي«، »سيبويه«نِ آن تقديري خواهد بود؛ مثلاً در مورد كلمه بر ضم بود
»گوييم مي» يا قاضي :»و » موسي«و » سيبويه»مقدرند » قاضي 29/ 2: هـ1418سيوطي، همع الهوامع (مبني بر ضم.(  

» آمـين «بنـا بـر ايـن رأي كـه     . بر علامت فتحه است» ينَآم«بر اين جواب نيز اشكالي وارد است و آن توجيه بناء 
از آن » يا«رسد جز آنكه آن را منادائي فرض كنيم كه أدات ندا  اسمي از اسماء االله است سببي براي بناء آن به نظر نمي
پـس  . خواهد آمد، بـر ايـن نظريـه منطبـق نمـي شـود      » آمين«حذف شده است، و توجيهات ديگري كه در مورد بناء 

  .توان نتيجه گرفت كه اشكال فوق بر قوت خود باقي است مي
شود، بـرخلاف   اول آن كه در ميان اسماء االله، اسم مبني يافت نمي: علاوه بر اين، دو مشكل ديگر نيز در بين است

را » مـين آ«كه مانع از آن است كه بتوانيم  )17(است» توقيفي بودن اسماء االله«و دوم . كه مطلقا مبني بر فتح است» آمين«
. از اسماء الهي به شمار بياوريم، زيرا نه در قرآن و نه در حديث از آن به عنوان يكي از اسماء االله اشـاره نشـده اسـت   

را قابـل قبـول دانسـت، هـر چنـد كـه بـه خـاطر         » اسم من أسماء االله«توان معني  پس با توجه با اشكالات فوق، نمي
  .ابل توجه استدر عبري ق» آمين«مشابهتش با استعمال اسمي 

  
  مركب از چهار حرف از أسماء االله» آمين«. 2 -1 -3

البتـه بـه اينكـه ايـن     . از چهار حرف از اسماء الهي تشكيل شده اسـت » آمين«در بعضي از روايات آمده است كه 
» ...مـن أسـماء االله عـز وجـل     هأحـرف مقطع ـ  هأربع آمين: قال الضحاك«: اي نرفته است اسماء چهارگانه كدامند اشاره

  ).13/ 3: م1996؛ نووي 60/ 1: 1356مناوي (
كـرد،   را به صورت يك آكرونيم تشـريح مـي  » آمين«رسد اين رأي تحت تأثير آنچه از تلمود نقل شد و  به نظر مي

به هر حال اين نظر نيز با استعمال در زبان عربي سازگاري ندارد و همان ايرادات مذكور بر اين نظر . ارائه گشته است
  .ارد استنيز و
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  »آهنگ جايي داشتن«صفت فاعلي » آمين«. 3 -1 -3
البته اگر به قصر همزه و تشديد ميم باشد يعني به . با مد همزه و تشديد ميم است» آمين«اين معني مبتني بر تلفظ 

زرقـاني   ؛2/262: حجـر عسـقلاني بـي تـا     ؛ نيز ابن6/478: عيني بي تا(اند  آنرا عبري يا سرياني دانسته» أمين»  صورت
أَم «عبري ندارد بلكه اسم فاعـل مشـتق از فعـل    » آمين«اين تلفظ ارتباطي با  ).3/13: م1996؛ نووي 1/259: هـ1411
ؤُمينَ    [: اي از قرآن كـريم  چنانچه در آيه. رود اي عربي به شمار مي است و كلمه» قصد كردن«به معناي » يذ ا الَّـ ا أَيهـ يـ

هم آمده و به  )2: 5المائدة (] ...البْيت الحْرَام آمينَشَعĤئرَ اللّه ولاَ الشَّهرَ الحْراَم ولاَ الهْدي ولاَ الْقَلآئد ولا  آمنُواْ لاَ تُحلُّواْ
/ 1: قاضي عياض بـي تـا  ؛ 3/1236: هـ1419صبان (اشتباه شود » آمين«است و نبايد با » قاصدينَ البيت الحرام«معناي 

  .)1/259: هـ1411زرقاني ؛ 2/262: حجر عسقلاني بي تا ؛ ابن»ن م ا«: ؛ ابن سكيت بي تا3/13: م1996وي نو؛ 38
  

  اي كه تنها خداوند از معني آن آگاه است واژه» آمين«. 4 -1 -3
مكشوف نيست و تأويل وتفسير آن را كسي جز خداونـد متعـال   » آمين«اند كه اصولاً معناي  برخي چنين نظر داده

  ).13/ 3: م1996؛  نووي 478/ 6: عيني بي تا( »وقيل هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا االله«: داند نمي
  

  »چنين باد«اسم فعل و به معناي » آمين«. 3-1-5
و ديگـر اسـم   » هيهـات «اند، كـه ماننـد    آورده )18(»اسم فعل«را در زمره » آمين«اكثر نحويان و لغويان عرب، كلمه 

ترين آراء از ميان نظرات ارائه شده است، با اين وجود در باره معني  اين رأي قوي. ماضي، مبني بر فتح استهاي  فعل
اند، و باقي معاني ارائه شده را به همين معنـي   نوشته» استجبِ«عمده لغويان معناي آن را . آن اختلاف نظر وجود دارد

/ 1: م1997؛ ابـن جـوزي   72/ 1: م1979ابن اثيـر   ؛»ن أم«: م2001أزهري ؛ »ن أم«: م2005ابن منظور . (دهند ارجاع مي
  ).478/ 6؛ عيني بي تا، 259/ 1: هـ1411؛ زرقاني 262/ 2: حجر عسقلاني بي تا ابن؛ 426
گوييم به اين معناست كه با اشتياقي شديد از خداوند، طلب اجابـت آن   مي» آمين«براين وقتي در انتهاي دعايي بنا
: عيني بي تا( »اللهم استجب لي دعائي، ولا تخيب اللهم رجائنا، لأنه لا يقدر علي هذا غيرُك«: گوييم نماييم و مي را مي

6 :478.(  
و » همچنـين بـاد  «و » چنين باد«اين همان معناي . است» كذلك يكون«يا » ليكنْ كذلك«معاني ديگر اين اسم فعل 

»let it be « و»so be it «؛ »ن أم«: م2005ابـن منظـور   . (ارائـه شـد  » آمين«ني حالت قيدي است كه پيشتر به عنوان معا
/ 1: م1997؛  ابـن جـوزي   478/ 6: ؛ عيني بي تا72/ 1: م1979؛ ابن اثير 13/ 3: م1996نووي ؛ »ن أم«: م2001أزهري 

همچنـين  «را به » آمين«زمخشري نيز در مقدمة الأدب،  ).»ن أم«: م1407فيروزآبادي ؛ 38/ 1: ؛ قاضي عياض بي تا426
  ).83: 1386(ترجمه كرده است » باد، چنين باد

عـن ابـن عبـاس    ... «: انـد  تفسير فرمـوده » افعل«را به » آمين«آمده است كه ايشان  صدر حديثي منقول از رسول االله
همـين معنـي در كتـاب    ) 3/13: م1996نووي ؛ 1/27: هـ1414زيلعي (» افعلْ: فقال آمينعن معنى  صسألت رسول االله

  ).»ن أم«: م2000ابن سيده (» ...افْعلْ هكذا: اللَّهم افْعلْ، وقيل: ومعنى آمينَ«: آمده است هكم والمحيط في اللغالمح
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 so be«در فارسـي و  » چنين باد«معادل » ليكن كذلك«  به نظر ما بهتر آن است كه معناي بنيادي اين واژه را همان

it « از شـمول  » اسـتجب «را به اين معنا باز گرداند؛ زيرا كه اين معنا نسبت به » تجباس«دانست و باقي معاني از جمله
مقـام   بدين صورت كه در. را زير مجموعه آن به شمار آورد» استجب«توان  و عموميت بيشتري برخوردار است و مي

تـي در پايـان دعـا،    يعنـي وق . شود مي» استجب«همان » ليكن كذلك«دعا و طلب به درگاه خداوند متعال، معناي لازم 
اللهـم  «، منظورمان طلب اجابت دعا از ناحيه اوست كـه همـان معنـاي    »چنين باد«: گوييم خطاب به خداوند متعال مي

تنها در انتهاي دعا نمي آيد و گاه در پي تقديس خداوند متعال يا در تأييد » آمين«از سويي، . است» استجب لي دعائي
بسـيار سـازگاري   »  چنين باد«اما در اين موارد معناي . با آنها سازگار نيست» ستجبا«رود كه معناي  نفرين به كار مي

  :هاي زير توجه كنيد به مثال. دارد
  )19: 72مزامير . (»آمين وآمين .و متبارك باد نام مجيد او تا ابد الآباد، و تمامي زمين از جلال او پر بشود«: الف
 ند، زيـرا خداونـد از بـت   كبسازد و مخفيانه آن را پرستش  يا فلزه بتي از سنگ، چوب كسي كعنت خدا بر ل«: ب

  ).15: 27تثنيه (» آمين :و تمامي قوم بگويند .پرستي متنفر است
. معناسـت  بـي » استجب«نمود درحالي كه » آمين«را جايگزين كلمه » چنين باد«توان  در اين جملات به سادگي مي

در عربـي اسـت و بـاقي    » آمـين «فراخور كـاربرد دعـايي   » استجب«معناي البته شايد بر اين نظر ايرادي وارد شود كه 
هـاي   هر آنچه از نمونه. تنها در عهد عتيق و عهد جديد نمونه دارد و در عربي سابقه و مثالي ندارد» آمين«استعمالات 

  . ري داردسازگاري بيشت» استجب«در عربي در دست است، همگي در انتهاي دعاست كه با معناي » آمين«استفاده 
در عربـي و اسـلام تـرجيح    » آمين«را با توجه به كاربرد دعايي » استجب«براي جمع بين دو نظر بهتر است معناي 

  . را با توجه به اصل عبري واژه در نظر بگيريم» ليكن كذلك«دهيم و در مقابل، معناي 
  

  گيري نتيجه .4
نسـبت بـه دو   » آمن«حالت قيدي . ه كار رفته استدر زبان عبري به سه صورت اسم، صفت، و قيد ب» آمن« )الف

صورت قبلي از بسامد بيشتري برخوردار اسـت و بيشـترين تعـداد كـاربرد ايـن واژه در كتـاب مقـدس را بـه خـود          
اين حالت است كه به مسـيحيت و اسـلام وارد   . است» چنين باد«در اين حالت به معناي » آمن«. اختصاص داده است

  .است شده
به معنـي  :  ]El Melekh Ne'eman[ נֶאֱמָן מֶלֶךְ  אֵל«را تركيبي از حروف آغازين عبارت » �מֵן= ن آم«برخي  )ب

را اسمي از اسماء االله تعريف » آمين«اين نظر به معاجم عربي نيز راه يافته و . دانند مي» خداوند، پادشاه استوار و امين«
شـود   در عربي يافت مي» آمين«ازگار نيست، زيرا آنچه از كاربرد اند كه اين معني با استعمال اين واژه در عربي س كرده

  .مبتني برحالت قيدي است و حالت اسمي آن در اين زبان شناخته شده نيست
هاي دوره جاهليت استعمالي نداشته است و اولين موارد ثبـت   در زبان عربي، نه در شعر و نه در خطبه» آمين« )ج

ه استقرار اسلام در مدينه مربوط است كه به احتمال زيـاد تحـت تـأثير يهوديـان آن     شده از استعمال اين كلمه به دور
  . است  ديار به مسلمين منتقل شده
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در معاجم و قواميس عربي آشفته و مبهم است و اقوال متعدد و متفاوتي در بيان معناي آن ارائـه  » آمين«معناي  )د
ايـن  . اسـت   اب سيبويه نيز در باره اين واژه سخني گفته نشدههاي نحوي مانند كت همچنين در اولين كتاب. شده است

  .مسائل گوياي بيگانه بودن اين واژه در زبان عربي است
اند اما در ارائه معنـايي واحـد بـراي آن     آورده» اسم فعل«را در زمره » آمين«اكثر نحويان و لغويان عرب، كلمه  )هـ

در عربـي و اسـلام و ترجمـه    » آمـين «با توجه به كاربرد دعـايي  » باستج«رسد ترجمه  به نظر مي .اختلاف نظر دارند
  .با توجه به اصل عبري واژه صورت گرفته است» ليكن كذلك«
  
  ها نوشت پي
زار، مشاور مذهبي انجمن كليميان ايران، كه در تنقـيح ايـن    جا لازم است از زحمات جناب دكتر يونس حمامي لاله در اين) 1(

  .دند تشكر و قدرداني نماييممقاله ما را ياري رسان
اصطلاح اشتقاق در اين مقاله، مفهوم رايج آن در علم نحو و فقه اللغه عربي است كه در متن توضيح داده شده منظور از ) 2(

شناسي عبارت است از  در زبان» derivation«يا » اشتقاق«. شناسي متداول است، متفاوت است چه در زبان اين مفهوم با آن. است
  ).85ـ86: 1386شقاقي(اي جديد از طريق افزودن وند اشتقاقي  دست دادن واژهبه 
فعل اسـت يـا    مشتقات درباره اينكه اصلبين دو مكتب كوفه و بصره،  قديمي اختلاف يك هاللغ فقه هاي كتاب در معمولاً) 3(

  ). 329: 1367التواب  عبد: نگربراي اطلاع بيشتر (پرداختن به اين نزاع از مبحث ما خارج است . شود مي مطرح ،مصدر
)4.( davar .است  هاي انگليسي در اين مقاله از اين فرهنگ لغت نقل شده تمامي ترجمه.  
تشكيل شده و بر طبق دستور كتـاب  » ه. و . ه . ي ] = YHVH[  ה.ו.ה.י«نام خاص خدا در كتاب مقدس از چهار حرف  ).5(

سفر (» نخواهد شمرد  گناه برَد، بي  باطل  او را به  اسم  را كه  كسي خداوندمبر، زيرا   اطلب  خود را به  ، خداي ههوِي  نام«مقدس كه 
= خداونـد  «به معناي » ]ADONAY[ אֲדֹנֶי«، كسي مجاز نيست آن را بنويسد و يا تلفظ كند و به جاي آن كلمه )7: 20خروج

The Lord «شود، و به جاي آن  تورات يا نماز يا خواندن دعا گفته ميشود و حتي اين كلمه هم فقط در هنگام قرائت  تلفظ مي
ما نيـز در  . شود كه معهود آن نام مقدس است گفته مي» آن نام«يا » الاسم«به معناي آن » ]hashem[ הַשֵּׁם«در موارد ديگر كلمه 

 . ايم نوشته» دخداون«اين اسم را به صورت » YHVH«براي احترام به اين سنت يهودي، به جاي نگارش  هاين مقال

) 1/37: 1357(دكتر مشكور . كه در فارسي رواج دارد برگرفته از همين تلفظ عبري باشد» الهي آمين«آيد تركيب  به نظر مي )6(
  .را هم مطرح كرده و آن را به همين تركيب عبري برگردانده است» الهي آمين«، عنوان »آمين«نيز  بعد از ذكر عنوان 

)7 (www.hebrew4christians/adjective_properties.html  
اشتقاق «توان ميان آنها ادعاي رابطه  و تشابه معنايي اين دو واژه، مي» אֱמֶת«و » �מֵן«نظر به وجود دو حرف مشترك ميان  )8(

اشتقاق اكبر بدين معني است كه دو واژه در بيشتر حروف اصـلي بـا يكـديگر مشـترك باشـند و در يـك حـرف        «. نمود» اكبر
سـراط و  «كه هر دو به معناي شكسـتن اسـت و يـا دو واژه    » قصَم و فصَم«ف و معناي آنها نيز يكي باشد مانند دو واژه مختل

  .البته اصل اثبات اشتقاق اكبر مورد مناقشه است كه محل بحث آن در اين مقال نيست. »صراط
  . يعني هرگز دودل نشده است )9( 

KJB: "For all the promises of God in him are yea, and in him Amen, unto the glory of God by us". 

. و آن يكي از خدايان هشـتگانه مصـريان بـود كـه ثـالوث، اول آنـان بـوده       ) مستور: (آمون يا أمين ": ['a-mone] �מוֹן )10(
باشـد   مقرون مي] شهر تبس[= » 1نو«و اسم او در كتاب مقدس بيشتر به لفظ ... باشد  صورتش بر ابنيه قديمه ايشان منقوش مي
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 נֹּאيـا   [No] נֹּא[  ).107: 1383مستر هـاكس  (» ذكر شده است» ]نو[أمين« 25:46و در ارميا » نوآمون« 8:3چنانكه در ناحوم 
  ]تبس شهر=  [No Amon] �מוֹן

)11 (The American Heritage ® Dictionary & www.jewishencyclopedia.com & Encyclopædia Britannica 2008  

آمـده   40: 12در سفر خـروج  . سال 210سال و  430: اسرائيل در مصر دو نظر كلي وجود دارد در مورد مدت اقامت بني) 12(
با اين حال دسته از محققان برآننـد كـه مـدت    . »بود  سال  بودند، چهارصد و سي  در مصر كرده  كه  اسرائيل بني  و توقف« :است

/ 1: 1334لـوي  ( تاريخ يهود ايـران چگونگي جمع بين اين دو تاريخ به ظاهر مختلف در كتـاب  . تسال بوده اس 210اقامت 
  . توضيح داده شده است )32
)13 (www.freemaninstitute.com & www.seiyaku.com/customs/amen.html & www.masada.org.za & www.ahl-

lquran.com 

اشاره شده است، و معلوم است كه » آمين«دن يهود بر مسلمين به خاطر گفتن به طور نمونه در حديثي به حسادت ورزي) 14(
صـلي  (قال رسول االله : وأخرج ابن عدى في الكامل عن أبى هريرة قال«: برخورد ميان يهود و مسلمين در مدينه رخ داده است

الدر المنثـور فـي   السيوطي، (»  ة الصف وآمينالسلام واقام: إنّ اليهود قوم حسد حسدوكم على ثلاثة اشياء): االله عليه وآله وسلم
  ). 7/ 1  :هـ1405، الجصاص 1/17  :م1993 تفسير المأثور

ها به عاريت گرفته است، عيناً به همان شكل گذشته  تعريب واژگان بدان معناست كه كلماتي كه زبان عربي از ساير زبان«) 15(
ايجاد تغييراتي در اصوات و ساختمان اين كلمات و تغييرات ديگري از اين ها با  اند، بلكه عرب خود در زبان اصلي باقي نمانده

   ).404: 1367عبدالتواب (» اند قبيل، آنها را با زبان خود هماهنگ كرده
به عنوان اسمي براي خداوند و همچنين بـه عنـوان لقبـي    » آمين«در عبري، آنجا كه » آمين«البته مانند حالت اسمي  )13() 16(

» عبد الرحمن بنُ آمينَ«را يافتيم و آن » آمين«عليه السلام به كار رفته بود، در عربي نيز يك مورد از كاربرد علَمي براي مسيح 
 .، ولي اين خارج از مدعاست و ربطي به جايگاه بحث ندارد)200/ 3: هـ1404؛ طبراني »ن ام«: هـ1407فيروزآبادي . (است

ست كه اسماء خداوندي بايد از ناحيه شخص شارع بـه مـا برسـد؛ بعنـي در قـرآن يـا       توقيفي بودن اسماء االله بدين معنا) 17(
بينيم، به وي نسـبت   حديث متواتر آمده باشد و ما اجازه نداريم از جانب خود هر اسم يا صفتي را كه مناسب ذات خداوند مي

 ).13/ 3: م1996نووي (دهيم 

هريك از اين سه قسم، خصوصيات و قواعد خـاص  . شوند تقسيم مي »حرف«و » فعل«و » اسم«كلمات در زبان عربي به  )18(
اسـم  . را نام برد» اسم فعل«توان  اند كه از جمله آنها مي در اين بين بعضي از كلمات داراي خصوصياتي مشترك. خود را دارند

اسم فعـل  » هيهات«اي مانند  همثلاً كلم. گيرد كند و مانند فعل، فاعل و مفعول مي فعل نوعي اسم است كه همانند فعل عمل مي
در » هيهـات «. »هيهات الظلم«: توانيم بگوييم ، مي»بعد الظلم»  :گوييم يعني همانطور كه مي. است» بعد«به معناي » هيهات«. است

ها همچنين بـه   فعل اسم. فاعل گرفته است و زمان آن نيز ماضي است» بعد«يعني مانند . است» بعد«نوع عمل و زمان آن مانند 
بنابر . »أمهلْه«به معني » رويد زيداً«: و اسم فعل متعدي مانند» هيهات الظلم«: اسم فعل لازم مانند. شود لازم و متعدي تقسيم مي

ا إلهي ـ  آمين  ـ ي «: گويند آورند؛ مثلاً نمي از نظر معني متعدي است، اما در استعمال براي آن مفعول به نمي» آمين«نظريه فوق، 
  .صحيح است» استجب ـ يا إلهي ـ دعاءنا«: در حالي كه گفتن» دعاءنا
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  .الجيل
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  .ار احياء التراث العربىد: بيروت. تحقيق محمد صادق قمحاوي. أحكام القرآن )هـ1405. ( حمد بن علىا ،جصاص

  .انتشارات توس: تهران. 2 ج. اي ترجمه دكتر فريدون بدره. هاي دخيل در قرآن مجيد واژه) 1386. (جفري، آرتور
انتشـارات آسـتان قـدس    : مشهد. سيديترجمه دكتر سيد حسين . شناسي عربي زبان) 1379. (حجازي، محمود فهمي

  ).سمت(رضوي و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني 
  .انجمن كليميان ايران: تهران. 2ط. فرهنگ عبري ـ فارسي)  1360.(حييم، سليمان

  .بيمكتبة الفارا: دمشق. تحقيق فاطمة يوسف الخيمي. الوجوه والنظائر )م1998= هـ 1419. (دامغاني، حسين بن محمد
الـدار   :دمشق. تحقيق صفوان عدنان داودى. المفردات في غريب القرآن.) هـ1412. (حسين بن محمد ،هانىفصاراغب 

    .العلم دار : ، و بيروتالشامية
تحقيق الـدكتور  . شرح الرضي علي كافية ابن الحاجب )م1998= هـ 1419. (رضي الدين استرآبادي، محمد بن الحسن

  .دار الكتب العلمية،: تبيرو. إميل بديع يعقوب
  .دار الهداية .تحقيق مجموعة من المحققين. تاج العروس) م2004. (محمد مرتضىزبيدي، 
 ،الكتـاب المصـرى   دار  :القـاهرة . بيـارى الأبـراهيم  تحقيـق إ . 4ط. إعـراب القـرآن   )هـ1420. ( ابراهيم بن سرى ،زجاج
   .الكتب اللبنانى دار :بيروتو

  .دار الكتب العلمية :بيروت. شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك )هـ1411. (قي بن يوسفمحمد بن عبدالبا ،زرقاني
مؤسسـه مطالعـات اسـلامي    : تهـران . افست از روي چاپ ليپزيك آلمـان . مقدمة الأدب) 1386. (القاسم زمخشري، أبو

  .دانشگاه تهران ـ دانشگاه مك گيل
تحقيق عبـداالله  . ديث و الآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريتخريج الاحا) هـ1414. (زيلعي، عبداالله بن يوسف
  .دار ابن خزيمة: الرياض. بن عبدالرحمن السعد

أفسـت نشـر ادب   . تحقيق الدكتور احمد محمد قاسـم . الاقتراح )بي تا. (سيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر
  .حوزه

  .دار الفكر: ج، بيروت8، الدر المنثور في تفسير المأثور) م1993(سيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، 
تحقيـق  . همع الهوامع فـي شـرح جمـع الجوامـع    ) م1998= هـ 1418. (سيوطي، جلال الدين عبدالرحمن بن ابي بكر

  .دار الكتب العلمية: بيروت. احمد شمس الدين
  .سمت: تهران. مباني صرف) 1386. (شقاقي، ويدا
  .مؤسسة فقه الشيعة: بيروت. مصباح المتهجد ) ـه1411. (شيخ طوسى

  .دار الفكر: بيروت. حاشية الصبان علي شرح الأشموني) م1999= هـ 1419. (صبان، محمد بن علي
  .دار العلم للملايين: بيروت. 18ط. دراسات في فقه اللغة )م2007. (صبحي صالح

  .علميةالمكتبة ال: بيروت .جمهرة خطب العرب )بي تا. (أحمد زكيصفوت، 
  .المكتب الاسلامي: بيروت. 2ط . تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي. المصنف) هـ1403. (صنعاني، عبدالرزاق بن همام
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: الموصـل . 2ط . حمدي بن عبدالمجيد السلفيتحقيق . المعجم الكبير )م1983= هـ 1404. (سليمان بن أحمدطبراني، 
  .مكتبة الزهراء

معاونـت  : مشـهد . ترجمه حميد رضـا شـيخي  . ر فقه اللغة و زبان شناسي عربيمباحثي د )1367( .عبدالتواب، رمضان
  .فرهنگي آستان قدس رضوي،

  .دار إحياء التراث العربي: بيروت .شرح صحيح البخاري :عمدة القاري )بي تا. (حمدامحمود بن ، عيني
دار : بيـروت  .إبراهيم السـامرائي ر و الدكتومهدي المخزومي  تحقيق الدكتور .العين)  بي تا. (خليل بن أحمدفراهيدي، 

  .ومكتبة الهلال
  .مؤسسة الرسالة :بيروت. القاموس المحيط) هـ1407. (محمد بن يعقوبفيروزآبادي، 
  .المكتبة العتيقة ودار التراث .مشارق الأنوار على صحاح الآثار) بي تا. (بن موسى ، عياضقاضي عياض

 .بي جا. ينالبلد الأم) بي تا. ( ابراهيمكفعمي، علي بن 

  .كتاب فروشي يهودا بروخيم: تهران. تاريخ يهود ايران) 1334. (لوي، حبيب
  .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. ترجمه عفت ملانظر. هاي مردم جهان زبان) 1382. (مالرب، ميشل

  .انتشارات اساطير: تهران. قاموس كتاب مقدس)  1383. (مستر هاكس 
  .بنياد فرهنگ ايران: تهران. هاي سامي و ايراني فرهنگ تطبيقي عربي با زبان)  1357. (مشكور، محمدجواد

  .المكتبة التجارية الكبرى :مصر. فيض القدير شرح الجامع الصغير )هـ1356. (عبد الرؤوفمناوي، 
 دار :بيـروت . تحقيـق مكتـب البحـوث والدراسـات    . تهذيب الأسماء واللغات) م1996. (محي الدين بن شرف نووي،

  .الفكر
  .انجمن كليميان ايران: تهران. ترجمه دكتر يونس حمامي لاله زار) 1382. (نيايش روزانه يهود

محمـود عمـر   تحقيـق   .كنـز العمـال فـي سـنن الأقـوال والأفعـال       )م1998=  هـ1419. (علي بن حسام الدينهندي، 
  .دار الكتب العلمية: بيروت. الدمياطي

  :هاي انگليسي كتاب مقدس ترجمه* 
King James Version Bible. KJV 

World English Bible = WEB 

American Standard Version Bible = ASV 

  vulgateترجمه لاتين   *
  :ديگر منابع خارجي* 

The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition/ Copyright © 2006 by 

Houghton Mifflin Company.Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved. 

Hebrew- english edition of the babylonian TALMUD. New edition. London 1994. 
Encyclopedia JUDAICA. Copyright © 1072 by Keter Publishing House Ltd, Jerusalem, Israel. 

  :هاي اينترنتي سايت* 
www.masada.org.za/Amen? 

www.hebrew4christians/adjective_properties.html 

www.jewishencyclopedia.com 
www.freemaninstitute.com 
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www.seiyaku.com/customs/amen.html 
www.ahl-alquran.com 

  
  :افزارها نرم *

  .مركز التراث للبرمجيات. المكتبة الإسلامية الكبري
  .الثاني الإصدار المكتبة الشاملة

  .الإصدار الثاني: الموسوعة الشعرية
Davar, 3version: from: www.faithofgod.net/davar 

1- Jamieson Fausset Brown Bible Commentary.  

2- brown – driver – briggs Hebrew - English lexicon. 

ISA_basic_v 200_RC 6 b. 
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